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عجیب ترین  پز  روشنفکری

کتابی زیر بغل و یک عینک با فریم کائوچویی،  �
تیــپ غالــب روشــنفکری در روزگارانــی بود که 
کافه هــا معنایــی بیشــتر از بوی ســیگار و قهوه 
داشــت و درِ خانه کسانی مانند گلستان، گلشیری، 
براهنی و... به روی اهالــی هنر و مباحثه باز بود. 
آن روزگاران ارجاع دادن هر دو، ســه جمله گفتار 
به گل گفته هــای یک بزرگ یا کتاب هایی که تازگی 
خوانده شــده، دیگــر نمادهای روشــنفکری بود؛ 
کتابخانه سیاربودن حُسن بود، ارج و قربی داشت، 
کسی که ســارتر، کافکا، ماکســیم گورگی خوانده 
بود، فروید می شــناخت و ابیات حافظ، ســعدی، 
لــورکا و تی اس الیوت را اشــارت مــی داد، عزت 

می دید؛ دست کم لقب خرخون نمی شنید... .
اما امروز که هرکس برای خود علامه ای است، 
دیزایــن و زیبایی شناســی مختص خــود را دارد و 
نمی توان تیپیکالی برای روشــنفکری ترسیم کرد، 
واژگان روشنفکری هم تغییر بنیادین و غمگنانه ای 
یافته اســت:  «مدت هاست کتاب نخونده ام، دیگه 
روزنامــه نمی خونم، نخوندم اما یــه چیزی توی 

تلگرام دیدم...».
این جمــلات اغــراق نیســت، یــک واقعیت 
اجتماعــی اســت؛ بــا دو تفــاوت، از همان جور 
زخم هایی اســت که صادق هدایت نوشــت: «در 
زندگی زخم هایی هســت که مثل خــوره در انزوا 
روح را آهسته می خورد و می تراشد. این دردها را 
نمی شــود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت 
دارند این دردهای باورنکردنــی را جزء اتفاقات و 
پیشامدهای نادر و عجیب بشــمارند». دو تفاوت 
اینجاســت که اشــتیاق به نخواندن و ندانســتن، 
نه فقــط در انزوا، بلکه میانه انبوه مردم، ســوهان 
روح اســت و دیگر اینکه بایدوبایــد این درد را به 
همه کسان اظهار کرد؛ این درد همگانی است که 

آبرو از نسل و دوره حیات مان می برد. 
در آســتانه نمایشگاه کتاب، سال تحویل کتاب، 
بیاییم بــرای حال خودمان، بــرای چهره ای که از 
خود تراشــیده ایم، حَوّل حالَنا بخوانیم. این جوری 
کــه می رویم، همه مــان با هم، قایقی را ســوراخ 

می کنیم که در آن نشسته ایم. 

پشت بوم

شرق: در گفت وگویی که ۱۳ اردیبهشت در همین  �
صفحه با ارشد طهماسبی انجام شد، به خاطر کمبود 
جا مجبور شدیم بخشی را حذف کنیم. متأسفانه تیتر 
مصاحبه از همین بخش انتخاب شــده بود که ضمن 
پوزش بابت حذف آن، توجه شما را به سؤال و جواب 
حذف شــده، جلب می کنیــم: «ســؤال: لطفی گاهی 
اطرافیان و موســیقی دان ها را مورد نقد قرار می داد، 
نگاه شما به این نوع نقدکردن چیست؟» جواب:«نقد 
به معنای خرده بینی و بدگویی نیســت، نقد ســازنده 
به این معناســت که راه را باز کند، اندیشــه های ما را 
پالایش بدهد و بتواند کاری کند که همه ما همســو با 
هم به جامعه بهتری برســیم. اما اینکه مخاطب نقد 
چه کســی اســت و دارای چه فرهنگی است و منقد 
نیز با چه لحن و چه زبانی صحبت کند، بحثی اســت 
کــه من نمی خواهم وارد آن بشــوم و اینکه زبان نقد 
لطفی چگونه بوده است و دیگران چقدر می پذیرفتند 
و اصــلا این نقدها بجا بود یا خیر را نمی دانم، اما یک 
چیز را می دانم و آن اینکه جامعه موسیقی ما تحمل 
نقد بســیار کمی دارد به دلیل اینکه موســیقی دان ها 
بــه این عــادت کرده اند که همه جا توســط مخاطب 
تحســین شــوند. حتی من بر این عقیده هســتم که 
کنســرت ها هم بتوانــد نقد شــود. جامعه مخاطب 
عادت به تحســین و تشویق در ســالن کنسرت دارد و 
رسم هم بر این اســت که بعد از اجرا می ایستند. این 
بلندشــدن به این معنی اســت که ما از این موسیقی 
سرشار شــدیم، از همین جا می توان نقد را شروع کرد. 
مخاطب کنسرت اگر احساس می کند که اجرا برایش 
دلنشین نیست و موســیقی دلپذیری نشنیده یا اهالی 
موسیقی کم کاری کرده اند در مواجهه باید از همین جا 
شروع کند و حداقل برنخیزد. اینکه در تمام سالن های 
ما دست می زنند، هو می کشند و غوغا می کنند و سراپا 
می ایستند این به آن معناست که همه موسیقی دان ها 
کار خــود را درســت انجــام می دهند و توانســته اند 
موسیقی نابی را عرضه کنند و ما می دانیم که این گونه 
نیســت و بسیاری از مخاطبان بعد از کنسرت شاکی و 
ناراضی هســتند. پس این سؤال پیش می آید که چرا 

محکم دست می زنید؟ و چرا می ایستید؟»

تصحیح و پوزش

میرکریمی: 
همچنان کمبود سالن سینما داریم

شرق: روز گذشته در محــل «خانه سینما» جلسه  �
مشترک «شورای صنفی نمایش» و «هیأت مدیره خانه 
سینما» برگزار شد. پیش از این جلسات شورای صنفی 
به دلیــل دعواهای صنفی «خانه ســینما» و «جواد 
شمقدری» در ســاختمان سازمان ســینمایی برگزار 
می شــد. در این جلســه مشــکلات وضعیت پخش 
فیلم هــا میان حاضــران مطرح شــد و در پایان رضا 
میرکریمی، مدیرعامل خانه ســینما، به سؤالات آنها 
پاسخ گفت. میرکریمی درباره این نشست گفت: «این 
جابه جایی فیزیکی کم اهمیت است. ولی پیامی دارد؛ 
اینکه مســائل سینما به دست خود اهالی بیفتد تا در 
جهت مقاوم سازی خصوصی سازی سینما قرار گیریم. 
درنهایت اداره سینما به دســت اهالی سینما همان 
خصوصی سازی اســت و مفهوم آن، این است که در 
جاهایی که به ســینماگران اعتماد شود، آنها توانایی 
دفاع از کیــان ســینما را دارند».بااین حال مدیرعامل 
خانه ســینما منکر خدمــات این جلســه در وزارت 
ارشاد نشد و عنوان کرد:« بازگشت شورای صنفی به 
خانه سینما درخواست ما و ســازمان سینمایی بود. 
خوشبختانه اختلافات تهیه کنندگان برطرف شده و کار 
سینماداران هم رونق گرفته است».میرکریمی درباره 
اظهارات بهروز افخمی درخصوص ضبط کارت های 
عوامل برنامه تلویزیونی «هفت» در ســی وچهارمین 
جشــنواره جهانی فیلــم فجر عنوان کــرد: «ترجیح 
می دهم ســکوت کنم. اما بااین حال همچنان بهروز 

افخمی را دوست دارم».

یک خبرنگار سینمایی درگذشت
شــرق: علی وزینــی، خبرنــگار، عــکاس و مدیر  �

سایت سینمایی «ســینمافا»، صبح روز ۱۲ اردیبهشت 
درگذشت. به گزارش ایســنا، وزینی که از مشکل کبد 
رنج می برد و به منظور پیوند کبد به شــیراز رفته بود، 
در ۲۷سالگی در بیمارســتانی در این شهر درگذشت. 
وزینی عــلاوه بر فعالیت رســانه ای، طی ســال های 
برپایی جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان همدان 
نقــش پررنگی در برگزاری و اطلاع رســانی داشــت. 
مراســم تشــییع و تدفین این خبرنگار فقید سه شنبه 
۱۴ اردیبهشــت ســاعت ۹ صبح از مســجد قبا، کوی 
استادان همدان برگزار خواهد شد. «شرق»، درگذشت 
این همکار را به خانواده محترم ایشان و علاقه مندان 

سینما، تسلیت می گوید. 

خبر سازان
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قبــل از اینکه اصلا بیندیشــد چطــور می خواهد 
عکاســی کند، بتواند به تحلیل بپــردازد و چهارخط 
بنویسد. اگر توانســت این مرحله را پشت سر بگذارد، 
آرام آرام می تواند به وارد محتوای اصلی شود؛ یعنی 
به مدیوم عکاســی. می توانــد بازیگر انتخــاب کند، 
گریم های ســنگین بکند و براســاس محتوا، لوکیشن 
برگزیند؛ اما اینکه ما برای یک عکاسی صحنه آرایی شده 
فکر کنیم می توانیم از لوکیشــن وارد موضوع شویم، 
اشــتباه اســت. فرض کنیــم من موقعیتــی دارم که 
می توانم در فلان لوکیشن عکاسی کنم. می توانم یک 
عکاسِ عکس های صحنه آرایی شــده باشم؟ خیر. از 
نظر من ۸۰ درصد عکاسی صحنه آرایی شده، موضوع 

و محتواست. 
  پس معتقدید عکاسی صحنه آرایی شده، فراتر  �

از یک عکس است... .
در اینکه فراتر از عکس است، شکی نیست. من با 
اینکه تحصیلات آکادمیک عکاسی دارم و سال هاست 
در این زمینــه تدریس می کنــم هیچ وقت نمی گویم 
عکاس هســتم، زیرا معتقدم کاری که می کنیم فراتر 
از اینهاســت. اصــلا فکــر نمی کنم با چــه مدیومی 
می خواهم کار را ارائه کنم. موضوعی ذهنم را درگیر 
می کند و مدت ها با گروهم روی آن تحقیق می کنیم. 
وقتی این تحقیق ها به جایی می رسد، تازه فکر می کنم 
آن را با چه مدیومی بایــد ارائه کنم. می تواند عکس 
باشــد یا ویدئو یــا پرفورمنس؛ آنجاســت که مدیوم 
خودش را به من نشــان می دهــد و الزامی ندارم که 
حتما از کار عکاسی کنم. وقتی می بینید از موضوعی 
عکس می گیرم و در نمایشگاه ارائه می دهم به دلیل 
موضوع است که با مدیوم عکاسی هماهنگ می شود. 

 در عکاسی خبری یا مســتند، آن قدر همه راه ها  �
کشــف شــده که راه نپیموده و طریق طی نشده ای 
نمانده. شــاید از همین روست که در عکاسی مستند 
دست کاری می شــود. آیا عکاسی صحنه آرایی شده 
راه گریــزی نیســت که بعضی عکاســان به صورت 

ناخودآگاه انتخاب می کنند؟ 
من هیچ گاه عکاس مستند و خبری نبوده ام که الان 
بخواهم شــاخه ام را عوض کنم. از همــان اول همین 
بوده ام. قبل از عکاسی، نقاشی می کردم. اولین نمایشگاه 
استیج فتوگرافی یا همان عکاسی صحنه آرایی شده من 
ســال ۸۱ در گالری برگ برگزار شــد و موضوع کارهایم 
مانند امروز کاملا اجتماعــی و مربوط به زندگی روزمره 
بود. از زمانی که جدی ترین نمایشگاه هایم را برگزار کردم 
عکاســی صحنه آرایی شــده کار کردم. همان زمان هم 
ویدئو و پرفورمنس انجام می دادم و در حوزه عکاســی 
تئاتر و سینما هم کار می  کردم؛ اما آنچه به لحاظ هنری 
کار می کردم و با آن نمایشــگاه می گذاشــتم عکاســی 
صحنه آرایی شــده بود. البته موضوعی را هم که شــما 
درباره عکاسی خبری و مســتند می گویید، قبول ندارم. 
اتفاقا وقتی ما درباره موضوع مســتند صحبت می کنیم 
چطور می توانیم بگوییم همه راه ها کشــف شده است؟ 
وقتی اتفاق مســتند در تمام دنیــا لحظه به لحظه تولید 
می شــود، نمی توانیم چیزی به عنوان تکرار در عکاسی 
مستند داشته باشــیم. لازمه این کار یک عکاس مستند 
و پیگیر است که می تواند مدام از تمام موضوعات و در 
تمام دنیا کار تولید کند. البته اگر منظورتان این است که 
بیزینس این اتفاق ضعیف اســت، درســت می فرمایید. 
شــاید یک عکاس مســتند در ایران نتواند بــرای امرار 

معاش روی کارش حساب کند. 
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روایت مى کنم، نه آسیب شناسى
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 حسین هاشم پور

فرانک آرتا: اردیبهشــت، ماه پرخبر سینماســت. بعد از 
برگزاری سی وچهارمین جشــنواره جهانی فیلم فجر در 
روزهای نخستینِ ماه دوم بهار، «شورای راهبردی تحقیق 
و توسعه ســینمای ایران» پنجمین بیانیه خود ر ا منتشر 
کرد با این محتوا که معتقد اســت «بایــد چرخه اکران 
فیلم های سینمایی به شــکل آزاد اجرا شود». این شورا 
که یک سال از فعالیتش می گذرد، بنا به گواه متولیانش، 
جمعی اســت خودجــوش. بهروز افخمــی درباره اش 
می گویــد: «ما چند نفــر پیرمرد دور هم جمع شــدیم. 
اعضای این شورا قرار است درباره سینما نظرات خود را 
مطرح کنند؛ در حالی که نه کســی آنها را نصب کرده، نه 
عزل و حتی به قول سید ضیاءالدین دری، عضو قبلی این 
گروه، قدرت اجرائی هم ندارند». سیاست های دولت هم 
خیلی با ساز آنها کوک نیست؛ ولی بااین حال تا امروز پنج 
بیانیه داده اند. در پنجمین بیانیه این جمع آمده: «با تبریک 
موفقیت ســینمای ایران در جلب مخاطبــان در دو ماه 
نخست سال ۱۳۹۵، «شورای راهبردی سینمای ایران» با 
تأکید بر لزوم به رسمیت شناختن سینمای ایران به عنوان 
یک صنعت ملی در حوزه قوانین و دستورالعمل ها، لازم 
می داند پیرامون مسئله پخش و اکران فیلم ها نکاتی را 
طرح کند. با توجه به مســئله بحران مخاطب و ریزش 
آن در سال های گذشــته که نقش اصلی در رشد نکردن 
بخــش خصوصی ســینما را دارد، این شــورا بر این باور 
اســت که رابطه مخاطب و ســینما تنها در صورتی در 
بهترین مســیر خود حرکت خواهد کرد که نمایش فیلم 
در سینماهای ایران صرفا در رابطه سینمادار با تهیه کننده 
تعریف شود. تجربه نشان داده وجود هرگونه واسطه به 
ارتباط گسترده و سالم فیلم با مخاطب خدشه وارد کرده 
و احتمــالا باعث ایجاد رانت هــای مختلف برای برخی 

افراد و نهاد ها خواهد شد».
در انتهای این بیانیه اشاره می شود: «شورای راهبردی 
با تکیه بر آمار و تحقیقات و تجربیات ســال های گذشته 
بر این عقیده اســت که با این شکل نمایش سهمیه ای، 
سینمای ما هیچ گاه صاحب فیلم های بزرگ و پرمخاطب 

نخواهد شد و نحوه شکست و پیروزی فیلم ها بر مداری 
نامشــخص و ناعادلانــه خواهد چرخید. با آزادســازی 
چرخه اکران و ضابطه مند کــردن نحوه نمایش فیلم ها 
در سالن های سینما، این امکان برای رویارویی بی واسطه 
ســینما با مخاطب فراهم می شود و تنها وجود یک نهاد 
بازرســی برای پیگیری حقوق تضییع شده سینماگران و 

صاحبان سالن ها کفایت خواهد کرد».
اعضای اولیه این شورا متشکل از سیدضیاء هاشمی، 
علــی معلــم (ســخنگو)، علیرضــا رئیســیان، مهدی 
فخیــم زاده، فرامرز قریبیــان، محمدعلی حســین نژاد، 
منوچهر شاهسواری، رسول صدرعاملی، سیدضیاء دری، 
پوران درخشــنده، بهروز افخمی، شهاب حسینی، مجید 
میرفخرایی و مهدی کرم پور بودند که با خروج محمدعلی 

حسین نژاد، ضیاءالدین دری، منوچهر شاهسواری و رسول 
صدرعاملــی، آقایــان مهدی ســجاده چی، محمد علی 
نجفــی، احمد رضا معتمدی و ســیروس الوند جایگزین 
آنها شــدند. برای روشن ترشــدن وضعیت این شــورا و 
تحلیل دیدگاهشان با مهدی فخیم زاده و علیرضا رئیسیان 
تماس گرفتیم که آنها پاسخ ها را به علی معلم به عنوان 
ســخنگوی شورا واگذار کردند. در تماسی با تلفن همراه 
معلم، ایشان در دســترس نبود. در انتها مهدی کرم پور، 
کارگردان سینما و از اعضای جوان این شورا، به سؤالات 
ما پاسخ داد. کرم پور درباره تأخیر ادامه فعالیت های این 
شورا و فاصله افتادن میان بیانیه ها گفت: «طبیعی است 
که ما صرفــا وظیفه خود نمی دانیم کــه بیانیه بدهیم! 
بلکه براساس  و متناسب با نیازهای سینمای ایران سعی 

می کنیــم که نگاه راهبردی به مســائل ســینمای ایران 
داشــته باشــیم. معتقدیم بحث های نظری، راهگشای 
فعالیت های عملی نیز هست. علت وقفه هم این بود که 
سال گذشته جشنواره ملی برگزار شد و در سال جدید هم 
همکاران به دلیل روزهای بهاری و نوروز در ســفر بودند 
و بعد  از  آن هم جشــنواره جهانی فیلم فجر برپا شــد. 
به همین دلیل نخواســتیم تداخلی بــا برنامه ها به وجود 
بیاید و دادن بیانیه پنجم را به بعد از همه اتفاقات موکول 
کردیم». او در پاســخ به این پرسش «شرق» که این شورا 
«قــدرت اجرائی» ندارد، پس فایده شــکل گیری و تداوم 
حرکتش چیســت، پاســخ داد: «واقعیت این است که از 
ایــن طریق نظرات خود را اعلام می کنیم تا برای درج در 
تاریخ سینما، به سندی تبدیل شود که ما در برهه زمانی و 
به اصطلاح، وقتش، مشکلات را رصد و نگرانی های خود 
را اعلام کردیــم». کارگردان «پل چوبی» درباره این نکته 
که اساسا مخاطبان این بیانیه چه کسانی هستند، این طور 
توضیح داد: «مخاطبان این بیانیه می تواند هر شــخص 
حقیقی و حقوقی باشــد؛ دولت، شورای صنفی نمایش 
و یــا دیگران». یکی از نقدها بــه محتوای بیانیه مبهم و 
منفعل بودن آن اســت و اینکه درباره مســئله پیچیده و 
مهمی مانند «نظام پخش فیلم»، کلی گویی و به واژگانی 
مثل «واسطه گری در اکران» بســنده می کند. کرم پور به 
این نقد چنین پاســخ داد: «ما معتقد به پیوستن سازوکار 
ســینما به بخش خصوصی هســتیم. ایــن نکته کاملا 
واضح و مبرهن اســت که هرچه و هرکس میان رابطه 
ســینمادار و تهیه کننده در چرخــه پخش فیلم دخالت 
کند، اضافه اســت و حرکت آن را دچار لغزش می کند».
کرم پور در برابر این پرســش که نگاه شــما به «شــورای 
صنفــی نمایش» که اخیرا حجــت االله ایوبی با برگزاری 
جلســاتش در خانه ســینما موافقت کــرده، گفت: «ما 
معتقدیم که شــورای صنفی نمایش باید نقش نظارتی 
داشته باشد و نه به عنوان فعال در بحث اکران و معرفی 
سرگروه ســینماها دخالت کند. این شورا باید ناظر باشد 

و نه فاعل».

آزادسازی اکران به سبک «شورای راهبری»
بیانیه ای برای درج در تاریخ

شرق: ششمین نشست ویژه  «ادبیات امروز آلمانی زبان» 
با عنوان «ســه ســرزمین، یک زبان» در روز سه شنبه 
چهاردهم اردیبهشت ســاعت ۱۶:۳۰ با حضور آنا بار 
از اتریش، اوولا لنتسه از آلمان و پتر اشتام از سوئیس 
در مرکــز فرهنگی شــهر کتاب برگزار می شــود. این 
نشست از سال ۱۳۹۰ و به مناسبت برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران تشکیل می شود و در آن درباره 
موقعیت و سبک ادبیات معاصر آلمانی زبان بحث و 
گفت وگو می شود و نویسندگان میهمان بخش هایی از 

داستان های خویش را می خوانند. 

آنا بار، نویسنده اتریشــی، در رشته روزنامه نگاری 
موفق به اخذ مدرک دکترا شــده اســت. وی در کنار 
تحصیلات خود، در رادیو و مطبوعات نیز فعالیت کرده 
است. اولین رمان وی به نام «رنگ انار» در سال ۲۰۱۵ 
در انتشارات «والشــتاین گوتینگن» منتشر شده است. 
این نشســت با همکاری بخش های فرهنگی اتریش، 
آلمان و ســوئیس در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع 
در خیابان شهید بهشــتی، خیابان شهید احمد قصیر 
(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود و ورود 
برای علاقه مندان به زبان و ادبیات آلمانی آزاد است.

شرق: «تصویرسازی کتاب های مصور از سوئیس» 
نام نمایشــگاهی از آثار آلبرتین و ژرمانو زولو، دو 
تصویر گر سوئیسی است که از ۱۷ تا ۲۹ اردیبهشت 
در فرهنگ ســرای ارســباران برپــا می شــود. به 
گزارش روابط عمومی فرهنگ ســرای ارســباران، 
در این نمایشــگاه۷۰ اثر در ابعاد مختلف از شش 
کتاب به نویســندگی ژرمانو و تصویرگری آلبرتین 
زولــو در معرض دید علاقه منــدان قرار می گیرد. 
این نمایشــگاه با مشــارکت انجمــن تصویرگران، 
مؤسســه فرهنگــی - ادبی کیا، بخــش فرهنگی 

سفارت ســوئیس و فرهنگ سرای ارسباران برگزار 
می شــود. تاکنون کتاب های (مارتــا و دوچرخه، 
بازگشــت مارتا، مارتا و هشت پا و مارتا در سرزمین 
بالون هــا) از کتاب های مشــترک ایــن دو هنرمند 
توسط انتشارات کودکان یزد به زبان فارسی منتشر 
شده است. آلبرتین تصویرگر در سال ۱۹۶۷ در ژنو 
متولد شــد. وی پس از ازدواج با ژرمانو، نویسنده 
کودک، در سال ۱۹۹۶ فعالیت های مستمری را در 
زمینه چاپ و نشــر کتاب هــای مصور با همکاری 

همسرش انجام داد. 

هنرمندان سوئیسى به ارسباران مى آیندششمین نشست «سه سرزمین، یک زبان»

سرخط

ایسنا: عباس کیارستمی پس از گذراندن یک مرحله   �
تکمیلی دیگر از درمان خود و سپری کردن دو شب 

در بیمارستان، در منزل استراحت می کند. کیارستمی 
دو، سه روز قبل برای تکمیل درمان و چک کردن 

شرایطش به بیمارستان رفت که پس از انجام کار، 
دو شب در بیمارستان بستری شد و دوشنبه ( ۱۳ 

اردیبهشت ) به منزل برگشت.

ایــن روزها ســایت  غلامعلی ملــول در کشــور مورد 
اســتقبال اندیشــمندان و هنر دوســتان و علاقه مندان به 
فرهنــگ و تاریــخ ایران زمین قرار گرفته اســت . ســایت

 www.malool.com  از بخش های مختلفی تشکیل شده 
اســت . مهمترین بخش های سایتِ مزبور ”جهان بینی“ و 

”فعالیت های هنری“ است .
اعلامیه جهانی حقوق بشر، والاترین اثرِ مکتوب بشری 

مهندس غلامعلی ملول عقاید و دیدگاه های مخصوص 
به خود دارد . وی از نوجوانی همیشــه این جمله را زمزمه 
کرده که تقلید کار پسندیده ای نیست . فلسفه و فلسفیدن 
، عقل گرایی و پیروی از منطق از مشخصه های بارز اوست 
و این خصیصه از بچگی در او نهادینه شــده است .یکی از 
بخش های منحصر به فرد سایت مزبور ، بخش جهان بینی 
اســت که خود شامل چند فصل از جمله فصلِ ”شناخت  
شناســی“ و ”فلسفهٔ سیاســی“ اســت . در این بخش به 
مســائلی همچون چگونگیِ شکل گیریِ شــاخت ، کالبد 

شکافیِ ذهن و تبیینِ ارکان شناخت اشاره دارد .
وی در این بخش می گوید : 

« من بر این پندارم که ما را با جوهر و مطلق و حقیقتِ 
جهان کاری نیســت و معرفت ما از جهــان ، معرفت به 
”صفات“ و ”شدنِ“ اعیان است .»در بخش دیگری با عنوانِ 
”عرفان در محکمه عقل“ او به نقدِ عرفان پرداخته است . 
غلامعلی ملول در این قسمت عشق را ، میل به کشفِ اسرار 

و رموز می داند ، اما کاشفِ اسرار و رموز را عقل می داند . 
فصل دیگری از این سایت به فسلفه سیاسی اختصاص 
یافته است.  این فصل اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را والاترین 
اثرِ مکتوب بشــری دانسته است . همچنین راه نجات بشر 
را حکومت عقل بر بشــر و حاکمیتِ عقل بر زمین دانسته 
است که سرانجام منجر به عملی شدنِ آرمان جهان وطنی 

خواهد شد .
دوران مفت خوری از زمین تمام شده است

 فصل دیگــری در بخش جهان بینی به شــرح مبانیِ 
سیاسی و اقتصادیِ نظریهٔ جهان وطنی پرداخته است .

در این فصل بیان شده :
 « در طول تاریخ هیچ حیوانی به اندازهٔ انســان همنوع 
خود را ندریده اســت . جنگ ، فقر، گرسنگی ، فاصله زیاد 
طبقاتی ، قحطی ، نابودی و آلودگی محیط زیست از آثار و 
نشانه های کوته فکری بشر امروزی است .»« جهان وطنی 
به معنی آن نیست که کشوری ساده لوحانه ، امروز مرزهای 
خود را به روی جهــان باز کند و منابع و معادن خود را در 
اختیار جهانیان قرار دهد .» یکی دیگر از فصل های بســیار 
مهمِ سایت www.malool.com  به مبانیِ اقتصادیِ نظریهٔ 

جهان وطنی اختصاص دارد . در این قسمت آمده است : 
« در چند دهه گذشــته بشــر آنچنان به مفت خوری 

از زمین عــادت کرده که اگر قرار باشــد هزینه های جبرانِ 
خساراتِ زیست محیطی را پرداخت کند ، همه در خیابان ها 
سر به شورش می آورند و شهر را به آتش می کشند . این ندا 
را گوش دهیم ، دوران مفت خوری از زمین به پایان رسیده 
اســت .» در فصل دیگری از سایت مزبور با عنوان ” آزادیِ 

اندیشه ” چنین آمده است : 
«اگــر زندگی در جامعــه- در میان مردم یک کشــور- 
موجب نفیِ آزادی کســی شــود و آزادی اندیشه ، عقیده ، 
مذهب و آزادی بیان او را ســلب کند همان بهتر که سر به 
کوه و بیابان بگذارد . ارزش آزادی اندیشه و بیان ، از مجموع 

مواهبی که اجتماع به او می دهد بیشتر است .»
کتاب بهارستان دریچه ای به قالی ایران

بخش دیگر این سایت به فعالیت های هنری غلامعلی 
ملول اشاره کرده است . 

بــه علت کمیاب شــدن ” کتاب بهارســتان دریچه ای 
به قالی ایــران ” و بالا بودن قیمــت آن ، غلامعلی ملول 
سایت بهارستان «www.baharestanbook.com» را تهیه 
کرده تا مردم به آســانی و رایگان به این کتاب بسیار نفیس 
دسترسی داشته باشند . سایت مزبور ، خود بخشی از سایت
 malool.com می باشــد .مهندس ملــول فرش را عصارهٔ 
ســلیقه ورزی و تمایلات عاشــقانهٔ ایرانیان می داند که به 
قیمت انگشــتانِ پینه بســته و مهره های درهم رفته کمرِ 

کدبانوهای ایرانی به دست آمده است . 
راه اندازیِ موزهٔ مجازی فرش و موزهٔ مجازی قلمزنی نقره 
 مهنــدس ملول طی چهل ســال ، یکــی از بزرگترین 
مجموعه هــای فرش هــای نفیــس ایــران و همچنیــن 
کلکســیونی بســیار نفیس از قلمزنی های نقره اصفهان 
را گردآوری کرده اســت . وی کلکســیون فرش خود را که 
میلیون ها دلار ارزش داشته به موزه فرش ایران اهداء کرده 
تا همگان از دیدار این آثار بی بدیل و چشــم نواز شاد شوند 
. همچنین او در سایت شــخصی خود اقدام به راه  اندازیِ 
موزهٔ مجازی فرش و موزهٔ مجازی نقره قلمزنی کرده است 
. در این موزه های مجازی تصاویر ۴۰ تخته از قالی های کم 
نظیر و حــدود یکصد قطعه نقره قلمزنیِ اصفهان که هر 
یک از شاهکارهای قلمزنی می باشند با کیفیتی مطلوب به 
نمایش گذاشته شده است تا هنردوستان در سرتا سر جهان 

از این آثار کم  نظیر بازدید کنند .
ترویج فرهنگ اقدامات بشر دوستانه

بخش هــای  بــر  عــلاوه   malool.com ســایت  در 
”جهان بینی“ و ” فعالیت های هنری“ بخش ” فعالیت های 
خیرخواهانه ” نیز برای فرهنگ ســازیِ چنین اقداماتی به 
نمایش در آمده است . مهندس ملول با آن که از اقدامات 
خیرخواهانهٔ فرد به فرد در شرایط کنونیِ جامعه حمایت 
می کند اما بیشتر به فعالیت های خیرخواهانهٔ عام المنفعه 
گرایش دارد . از فعالیت های خیرخواهانهٔ وی می توان به 
ســاخت مدرسه امام علی(ع) به مساحت ۵۸۰۰ مترمربع 
در اراک ، اهدای تمامیِ مجموعهٔ فرش خود به موزه ملی 
فرش ایران ، کمک به ساخت مراکز علمی و دیگر اقدامات 
بشر دوستانه او اشاره کرد . از مهندس ملول پرسیدم شما 
که طی ۴۰ سال با شوق بسیار به گردآوری کلکسیون فرش 
پرداخته اید چگونه از این قالی ها دل کندید و به موزه فرش 

ایران اهداء کردید؟
در پاسخ ملول گفت : 

« من به یکایــک این قالی ها عشــق می ورزیدم اما در 
اواخر سال ۱۳۸۹ به این فکر افتادم که این قالی ها را به بند 
کشیده ام ، با خود گفتم این فرش های نفیس و کم نظیر باید 
چشم همگان را بنوازد و تصمیم گرفتم که کلکسیون خود 

را به ملت ایران تقدیم کنم .»

خبر ویژه

وقتى سایت شخصى غلامعلى ملول مرجعى براى فرهنگ  دوستان مى شود
www.malool.comدغدغه های یک عاشقِ اندیشه و هنر
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